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ABSTRACT 

According to the unanimous decision 811 of the General Board of the Supreme Court, in case of selling a 

property belonging to another person and issuance of a verdict of invalidity, the seller must bear the 

compensations to the buyer, including the reduction of the value of the price, and if the price is the common 

currency of the country, the court will determine the amount of the compensation Based on the increase in 

the price of similar properties. The General Board of the Supreme Court did not mention the legal basis of 

the provision contained in this decision, but from the detailed study of the Supreme Court's deliberations 

and the theory of the prosecutor's representative and the writings of jurists, the reference to the two bases 

of causation, fairness and justice can be considered more prominent; However, according to the authors, 

none of these bases can be considered as the basis for issuing this decision, rather, this decision is an 

exceptional and heretical regulation that is inconsistent with the foundations of Iran's legal system. 
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 پژوهشی -علمی مقاله 

 *  کشور یعال وان ی د یعموم  ئتیه 811 هیرووحدت   یرأ یمبان یانتقاد لیتحل

 3مهدی صادقی راد  ، 2علی ضیاء الاسلامی، 1مهدیه صادقیان

 

 ده ی چک 
معامله و صدور حکم بر بطلان،  درآمدن مورد   للغیر مستحق درصورت  کشور،    عالی دیوان   عمومی   تئ هی  811  رویه وحدت   رأی به موجب  

غرامات وارد بر خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و چنانچه ثمن، وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را    ۀ عهد باید از    بایع 

مقرره مندرج در این  به مبنای حقوقی وضع   کشور   عالی   دیوان   عمومی   ت ئ هی. د کن می تعیین    مبیع   براساس افزایش قیمت اموال مشابه 

شاره به دو  ا دانان،  حقوق های  نوشته دادستان و    ۀ نمایند   ۀنظری کشور و    عالی دیوان مشروح مذاکرات    ۀمطالع ن از  لیک   ، ه کرد ن رأی اشاره  

عنوان بنیان و  تواند به نمی از این مبانی  یک  هیچ   ، به نظر نگارندگان   اما دانست؛  تر  توان برجسته می را    ی تسبیب و انصاف و عدالت مبنا 

 ناهمگون با مبانی نظام حقوقی ایران است. بدعتی  استثنایی و  ای  مقرره ، بلکه این رأی  د شو قلمداد  صدور این رأی    ۀ پای 

 . للغیر مستحق ،  811رویه  وحدت   ، رأی 733رویه  وحدت   درک، ثمن، رأی ضمان   واژگان:   د ی کل 

 

  

 

  ئت ی ه  811  ه ی رو وحدت   ی رأ   ی مبان   ی انتقاد   ل ی ،»تحل ی مهد   راد، ی صادق  ،ی عل   ، ی الاسلام   اء ی ض   ه، یمهد   ان، ی صادق   مقاله:   ن ی استناد به ا 

 .274- 255، صص: 1403، آبان  107، شماره  27دوره    ،ی حقوق   قات ی کشور«، فصلنامه تحق   ی عال وان ی د   ی عموم 
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 مقدمه 

یا بعضاً   »بایع باید ثمن مبیع را مسترد و درصورت مدنی   قانون  391  ۀماددرآید، مطابق  للغیر  مستحقهرگاه مبیع کلاً 

غرامات وارده بر مشتری نیز برآید«. درخصوص غرامات مذکور در این    ۀ جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهد

  ۀ واژپرداخت ثمن و استرداد آن،  مابین فیدرصورت وجود فاصله زمانی ماده، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا 

ویژه  بهرشد نرخ تورم  دلیل روند روبهبهاخیر  های  دههدر  یر؟  یا خشود  میشامل ضرر ناشی از کاهش ارزش ثمن  غرامت  

از کالاها،   اهمیت  در برخی  از آن،  قضایی  ۀ  رویو    پیدا کردهای  ویژهاین پرسش  و  های  پاسخمتأثر  متفاوتی داده است 

  ۀشمار  ۀرویوحدترأیکشور،  عالیدیوانعمومی  تئهی  1393در سال  در این خصوص،  منظور ایجاد رویه واحد  به  درنهایت

صادر کرد. در رأی مذکور تصریح شد: »در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به را    15/7/93مورخ    733

میزان    ۀمحاسب  ۀنحو، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است«. در این رأی  مدنی   قانون  391ق عنوان غرامت در ماده  اطلا

به تبعیت از آن، حکم به جبران   بعد از صدور این رأی  گرچه مراجع قضایی   لذا کاهش ارزش ثمن پولی مسکوت ماند.  

اساس  برها  دادگاه؛ از جمله برخی  د شمختلفی اتخاذ  های  رویهمحاسبه،    ۀنحوبه  راجعاما    ، دادندمیکاهش ارزش ثمن پولی  

مدنی در امور مدنی مقرر شده است و برخی دیگر بر  دادرسیقانون آیین  522  ۀماد ابه آنچه در  شاخص تورم عمومی مش

بهالتفاوت  مابهاساس   توجه  با  اموال مشابه مالی که    قیمتی که کارشناس  درآمده است، رأی صادر  للغیر  مستحقتورم 

درست یا اشتباه با توجه به  ها  دادگاه، تشتت رویه ایجاد شد؛ یعنی  رویهوحدتلذا با صدور این رأی به جای    1. کردندمی

در ایجاد   مختلف داشتند و لذا به آن رسالتی که دیوان عالی کشورهای  استنباط ابهاماتی که وجود داشت از این رأی  

رویه وحدترأیپس از صدور این  متفاوت مذکور    یآرا  و بدین جهت،  2داشت، عمل نشد و مشکل باقی ماند رویه  وحدت

و موضوع  دوم را صائب دانستند ۀرویاین بار مذکور،   هیئتکشور مطرح شد و اکثریت اعضای  عالی دیوانعمومیتئدر هی

که در جهت حل تعارض میان  ای  رویه وحدترأیشد.    25/3/1400مورخ    811  ۀشمار  ۀرویوحدترأیصدور    منتهی به

مدنی،  قانون  391و   390»با عنایت به مواد    :استچنین    جبران خسارت تصویب شد و مفاد آن  ۀشیودرخصوص  ها  دادگاه

مورخ   733رویه شماره  وحدتگونه که در رأیمبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانللغیردرآمدن  مستحق در موارد  

از جمله    ،غرامات وارده به خریدار  ۀ عهدکشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از  عالیدیوانعمومیهیئت  1393/7/15

 ۀ نحوکاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به  

، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس 1339مصوب  مدنی    مسئولیتقانون    3  ۀمادجبران خسارت از جمله صدر  

کند و موضوع از شمول  که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می ،میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی 

  .خارج است« 1379در امور مدنی مصوب انقلاب وعمومیهایدادگاهدادرسیآیینقانون  522ماده 

این   محتوای  در  نمایان  رویهوحدترأی دقت  یا  الظاهر  علیکشور،  عالیدیوانعمومیهیئتکه  د  کنمی،  حقوقی  مبنای 

کاهش  سو  یک عمومی از  هیئتده است. در واقع،  شجبران خسارت باشد، متذکر ن   ۀشیواین    ۀکنندتوجیه قواعدی را که  

و از طرف دیگر، بدون ذکر قاعده یا مبنایی صریح، لزوم جبران این خسارت   کرده  ارزش ثمن را مصداق غرامت تلقی

تأخیرتأدیه    خسارتمدنی، قواعد مرتبط با  دادرسیقانون آیین  522  ۀ مادکه  حالیدر  و   توسط فروشنده را مقرر داشته است

مذکور خارج و روش ارزیابی تورم موضوعی کالای    ۀمادطور صریح موضوع را از شمول  بهرویه  وحدت، این رأیده کررا بیان  

 
، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات  غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع عمومی،تئهی  امور در کشورعالیدیوانقضاییمعاونت. 1

 . 10-11، صص1400قوه قضائیه، 
 .23ص، همان .2
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تواند  نمیو این قانون    رویه در حکم قانون استوحدتیکه رأحال از آنجا  ایعلی  .نموده است  522ه را جایگزین ماده  مشاب

قواعد    با باید با انطباق موضوع    ناچار بهاصول مسلم حقوقی جبران خسارت باشد،  بنای حقوقی یا در تعارض با قواعدوفاقد م

های  چالش تا بتوان  د  کرجو  ودانان موافق، مبانی این رأی را جست عمومی و نظرات حقوق هیئتمورد بحث در مذاکرات  

، دکروالا چنانچه نتوان مبنایی برای این رأی ذکر  د  کررویه را در مقام عمل حل  وحدتاجرای این رأی  ۀنحووجود در  م

 است.  ایران  حقوقی  نظاماهمگون در ، بدعتی نیکشور در ایجاد چنین روش جبران خسارتعالی اقدام دیوان قطعاً

به نظر دو مبنای حقوقی را به   دانان دادستان کل و سایر حقوق   ۀ نمایندکشور،  عالی دیوان مشروح مذاکرات قضات    ۀ ملاحظ 

این رأی  زیربنای صدور  این مبانی .  کند رویه آشکار می وحدت عنوان  از  از مترقی  اصل    یکی  برخی  انصاف است.  عدالت و 

که حکم به پرداخت کند  می عنوان اصل حاکم در فقه اسلامی و حقوق ایران اقتضا  به اصل عدالت  دانان معتقدند که  حقوق 

از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد زیرا پس    1؛است عدالتی  بی متضمن ظلم و    ، قیمت روز مبیع صادر شود و غیر از آن 

اصل بر این نظران، از دید صاحب  . مشتری است بیع، محکوم کردن بایع به رد ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به 

با همان وجه پرداختی توانسته  می است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری  

حال بعد از چند سال از وقوع عقد بیع، این مشکل حادث شده و مبیع   ؛فاقد هر مشکلی را خریداری کند مال  بابت ثمن، یک  

به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه   راه جبران ضرر و غرامات واردبه نظر آنها،  باید مسترد شود. در اینجا  

ت قیمت روز مبیع بیان دانان برای حکم به پرداخ مبنای مهم دیگر که بسیاری از حقوق   2.تأدیه تأخیر    خسارت اخت  پرد 

ثمن التفاوت  مابه معتقدند برای جبران    این دسته از نویسندگان   3.است تسبیب«    »قواعد ضمان قهری ذیل عنوان اند،  داشته 

قواعد موجود خسارت مذکور را رسد می عمومی ضمان قهری روی آورد و به نظر   عداقراردادی و قیمت روز مبیع باید به قو 

زیرا خریدار با بطلان بیع از داشتن مبیع محروم شده و این نفع مسلم به حکم عرف، ضرر است و از   ؛شمارد می قابل جبران  

« النفع عدم را به استناد » للغیر  مستحق قیمت ملک  تواند  می خریدار    لذا،   4.ندک رو، عامل زیان باید ضرر مذکور را جبران  این 

متعدد به آن اشاره های  نوشته رویه در  وحدت عنوان مبانی رأی به و مبنا  این د  5.بر مبنای قیمت روز از فروشنده مطالبه کند 

للغیر مستحق فضول، به قیمت روز مال  دن  کر ما را به محکوم  تواند  می شده و حال باید به بررسی آن بپردازیم که آیا این مبانی  

 .پردازیم الذکر می فوق رویه با دو مبنای  وحدت یل به بررسی همگامی این رأی رو در ذاین از    یا خیر؟د  کن   رهنمون 

  با قواعد تسبیب  رویهوحدتأیانطباق یا عدم انطباق ر .1

تلف    ۀمقدمطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، ولی  به ، شخص  عنوان یکی از موجبات ضمان قهریبه   در تسبیب

برای تحقق    6.. شودمیدیگر تلف واقع  های  علتکه در نتیجه کار یا همراه با  دهد  مییعنی کاری انجام    ؛کند میآن را فراهم  

بین سببیت  ۀرابط  -3بار  زیانارتکاب فعل    -2وجود ضرر    -1مسئولیت به موجب تسبیب وجود سه عنصر ضرورت دارد:  
 

  فقه  مجله درك«، در خصوص ضمان ٧33شماره  هروی وحدت مبانی نظری رأی ل»تحلی  مجرد، و محسن برهان یجعفر رمضان ل،یجل ،یقنوات .1
 . 160ص، 1398، 1، شماره  52دوره   ،یحقوق اسلام مبانی و 
 .پیشینعمومی، تئهی  امور در  کشورعالیدیوانقضاییمعاونت. 2
پول و   تیبر ماه  دیبا تأک  کشور؛ عالی وانید عمومی ئتیه  ٧33شماره    هروی وحدت یرأ  لیجواهرکلام، »تحل  یعباس و محمد هاد  ،یمیکر  .3

 ،1399،  1٧، شماره 2٧دوره  ،یمجله دانشنامه حقوق اقتصاد ها«، متیق شیاز افزا یو خسارت ناش هیرتأدتأخی کاهش ارزش پول، خسارت زیتما
 .20ص

 .همان .4
 . 301ص، 1395،  2، شماره 13دوره  ،یمجله حقوق خصوص  ع«،یدرآمدن مب  ریاز مستحق للغ ی محمدرضا، »غرامات ناش ،یرمحمدیام .5
 .212، ص1390، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1لد ، ج مدنی(های خارج از قرارداد )مسئولیت الزامکاتوزیان، ناصر،  . 6
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و آن، تقصیر افزایند  میدانان عنصر چهارمی را نیز بر این عناصر  برخی از حقوق   1.ری که وارد شده استفعل شخص و ضر

ان عنوبهتسبیب،    ۀ قاعد را ضامن دانست والا استناد به  فضولی    توان بایع میحال چنانچه تمام این ارکان تحقق یابد،    2.است

تمام این توان  نمیکه در بحث حاضر،  رسد  مییح نیست و به نظر  صح  للغیرمستحق قیمت روز مال    مبنایی برای ضمان

 . دشومیمحقق دانست. ادله این دیدگاه در ذیل بیان  را ارکان 

   به کاهش ارزش پول  )غرامت( ضرر  اطلاقعدم امکان  .1.1

-وحدتتسبیب در فرض رأیعناصر تحقق مسئولیت به موجب نهاد  از    )ضرر(  در این بند درصدد بررسی تحقق عنصر اول

این رکن را به کاهش ارزش پول تعمیم داد؛ سبب اول، فقدان  توان  نمیکه به دو سبب  رسد  میرویه هستیم؛ لیکن به نظر  

این امر در فقه و سبب دوم، ایجاد تعارض و ناهماهنگی در قواعد جبران خسارت در نظام حقوقی ایران. شرح این   ۀسابق

 صورت خواهد گرفت. دو سبب در ذیل، تحت دو عنوان 

   یم غرامت به کاهش ارزش پول در نظر فقهای متقدمتعم ۀسابقفقدان  .1.1.1

غرامت  .  است شده  تلقی    و ضرر   کاهش ارزش ثمن، غرامت که به موجب آن  د  کن می رویه آشکار  وحدتدقت در مفاد رأی 

و نیز به معنی »خسران، زیان، خسارت، مشقت و دادن مال  3در لغت در معنای آنچه که ادا کردن آن لازم باشد از مال

نقدی و آن چیزی است که بابت جبران خسارت اعم از   ۀ جریم و در اصطلاح به معنای  است    آمده   4از روی کراهت«

و در این خصوص   6است  نشده غرامت ارائه  تعیین مصادیق  معیاری برای    مدنی   قانون در    5.شود می نقدی و غیرنقدی داده  

  . د کر قانون اساسی، مراجعه    167به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر با استناد به اصل  باید  ،  یین مصادیق برای تع 

این منابع، آشکار   به  آیا مفهوم غرامت در فقه  ک د  کن می مراجعه  ارزش  تسری  قابل ه  آیا    است   بوده پول  به کاهش  و 

مدنی   قانون غرامت آن است که  ۀ واژ یا خیر. دلیل به مراجعه به فقه در تفسیر د ش در قانون نیز قائل به تسری توان می 

  در توضیح این استدلال  . گیرند می قلمرو قوانین ثابت جای    ۀ حوز از جمله قوانینی است که نزدیک به تمام مواد آن در  

اعم از آور الزام از متون دینی و منابع اسلامی حکمی توان می قوانین ثابت ناظر به جایی است که لازم به ذکر است که 

وجوب و حرمت یا یک حکم وضعی مانند صحت و بطلان، شرطیت و جزئیت و سببیت و امثال آنها درخصوص آن 

قابل استنباط است، گیری  موضع و این    9کرده الزامی  گیری  موضع . در هر موردی که شارع نسبت به آن  د کر استخراج  

، در سایر مواردی که حکمی از شرع  یصی جز قلمرو مباحات و احکام ترخ به رو هستیم. بنابراین  ه ما با قانون ثابت روب 

قوانین ثابت    7. ایم نهاده   پا اعم از حکم تکلیفی یا وضعی درخصوص موضوع قابل استنباط است، ما در قلمرو قوانین ثابت  

، وجود و عدم وجود نص و  دانان از نظر حقوق قانون این دو سنخ از   لاک تفکیک . م گیرد می در مقابل قوانین متغیر قرار 

  ،د کر دلیل شرعی عام یا خاص در یک زمینه است. در هر زمینه که بتوان با استفاده از دلیل شرعی حکمی را استنباط 

 
 . 239همان، ص  .1
 .90، ص1398تهران: سمت، ، مدنی )الزامات خارج از قرارداد(مسئولیت  ،حسین و حبیب الله رحیمی  صفایی، سید .2
 . 883، ص 13٧1، تهران: امیرکبیر، فرهنگ عمید عمید، حسن،. 3
 . 488، ص1382، تهران: گنج دانش،  ترمینولوژی حقوقلنگرودی، محمدجعفر، جعفری. 4
 همان. .5
 . ٧٧ص پیشین،عمومی، تهیئ  امور در  کشورعالیدیوانقضاییمعاونت. 6
 . 5٧3، ص 1395انتشار، ، تهران: شرکت سهامی منطق حقوقالشریف، محمدمهدی،   .٧
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و برعکس جایی که حکمی از شرع نرسیده )مالانص فیه(  ایم  نهاده   پا رو بوده و در قلمرو شریعت  ه ما با حکم شرع روب

درخصوص قسم نخست از قوانین که از جمله قوانینی است   1.ایم گرفتهقرار  محور  مصلحت ما در قلمرو احکام متغیر و  

به نظر   بیان و اعلام  ای  وظیفهمجلس شورای اسلامی  رسد  می که حکم آنها در شرع منصوص و معین گردیده،  جز 

یا حداکثر به   رد ندا رسمی آن احکام در قالب مواد قانونی ندارد و رأی اکثریت و خواست نمایندگان درمورد آنها نقشی 

درصورتی   فقط و »عدم مغایرت با شرع«  گردد  می له محدود  ئ انتخاب و ترجیح یکی از چند دیدگاه فقهی موجود در مس 

آنچه موضوعیت   در این دسته از قوانین متخذ از شرع،   2. محقق خواهد بود که حکم شرعی در قالب قانون آمده باشد 

دارد، حکم شرع است و ماده را باید براساس مراد جدی مقنن که به حسب فرض بیان حکم شرع بوده است، فهم و  

   3.د کر تفسیر  

ه حکم موجود در شریعت  غرامات را با توجه ب  ۀواژ  که قطعاًد  شبه این نتیجه نائل  توان  میبا بیان این مقدمات،  حال  

در آن منابع، جبران    راهگشاست و چنانچهسلامی یا فتاوی معتبر  به منابع معتبر ا  و در این راستا مراجعهد  کرتفسیر  

و ارکان قاعده تسبیب،   رویه با حکم شرعوحدت، در مطابقت رأیباشدده شمصداقی از غرامت تعیین کاهش ارزش ثمن، 

مراجعه  د  کرتردیدی  توان  نمی این  نمایان    ۀنتیجو چنانچه  را  این  تواند  نمیتسبیب    ۀ قاعد،  د کندیگری  برای  مبنایی 

 رویه باشد.وحدترأی

که در ذیل به بیان برخی از آن  د  کنمیبه نظر، دیدگاه دوم را تقویت    فقها های  هدیدگامراجعه به منابع فقهی و ملاحظه  

 . پردازیممینظرات 

دانسته است که مشتری افزون هایی  هزینه  ۀکلیمنظور از غرامت را    مکاسبدر کتاب  انصاری،    فقیه بزرگ، شیخ مرتضی 

آن توسط مالک متحمل شده است و آن را در فرض جهل مشتری گیری  بازپسخرید تا زمان    ۀفاصلبر بهای کالا، در  

 : داندمیشامل سه صورت 

 بایعولی او آن را از    ،تومان بوده، یعنی قیمت آن هزار  دهد میغرامتی که مشتری بابت زیادی قیمت مبیع به مالک    -1

 تومان خریده بود که پس از رد آن و تلف مبیع در دست او باید هزار تومان به مالک بدهد.  پانصدفضولی 

مثلاً مبیع در آن عقد بیع گوسفند    ؛دهدمیغرامتی که مشتری به مالک در مقابل منافع مستوفات و غیرمستوفات آن    -2

ن غرامت به مالک آن پس از رد عنوابه بوده است و مشتری در طول مدت از شیر آن استفاده کرده که باید بهای آن را  

 بپردازد.فضولی  بیع

 4. استده شغرامتی که برای نگهداری، تعمیرات و امثال آن از جیب مشتری خرج شده و او متحمل  -3

در    شهید بیان می  یهالبهالروضهکتاب  ثانی  غرامات  به  کننددرخصوص  دارد  و  فضولی    بایع: »مشتری حق  رجوع کند 

. آن دسته از مخارجی که مشتری برای مبیع صرف  تحمل کرده است از او بگیرد......را که برای مالک اصلی  هایی  خسارت 

فضولی  ها را از بایع، قطعاً مشتری حق دارد آنشودنمیو مانند آن، که در مقابل آن خرج، نفعی برای مشتری حاصل  کند  می

 5.بگیرد«

بیان    الفقهاء تذکرهدر کتاب  حلی    علامه حق رجوع جهت    گر عقد فسخ شود، مالک به مشتری: »ااندکردهدر این باب 
 

 . 5٧1همان، ص  .1
 . 568-5٧0همان، صص .2
 . 594همان، ص  .3
 .223، ص1392، قم: انتشارات قدس،  البیعتلخیص کتاب پورگیلانی، مسلم،  قلی .4
 .49-51حمید مسجدسرایی، قم: پیام نوآور، بی تا، صص  ترجمه، الدمشقیهاللمعه شرحفیالبهیهالروضهعلی،  بنالدینشهید ثانی، زین .5
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برای دریافت ثمن   یا ادعای بایع به وجود اذن مالک،للغیربودن  مستحق در صورت جهل به    و مشتری  دریافت عین را دارد

   1.«را داردفضولی به بایعحق رجوع و عوض اعم از اجرت یا منافع پرداخته است، ها هزینهو آنچه از مخارج و 

: »اگر عین مال موجود باشد، مالک به مشتری برای  اندکردهدر این باب ذکر    رهالناضحدائق بحرانی نیز در کتاب  شیخ  

و چنانچه موجود نباشد، به قیمت آن حق مراجعه دارد. همچنین مالک حق رجوع به منافع نماید  میدریافت عین رجوع 

تواند به بایع جهت خسارات پرداختی بابت و نمائات در صورت وجود یا قیمت آن در صورت تلف را دارد. مشتری نیز می

 2. آن مبیع، مانند مخارج و امثال آن، رجوع نماید«

اگر مشتری نسبت به فضولی بودن معامله و ملک غیر بودن مورد : »اندفرموده  خصوصنیز در این  خویی  العظمیاللهآیت

وانمود کند که مال خود را ای  گونهخواه فروشنده به مالک بودن خود تصریح کند یا به    ؛ آن؛ جاهل ولی بایع عالم باشد

 3. «کندمیداخته است، به بایع رجوع ، مشتری برای تمام خساراتی که به مالک پرفروشد می

این بیانات   از دقت در محتوای  از فقها در تبیین مصادیق  هیچ، آن است که  آیدبرمیآنچه  غرامات به جبران   ۀواژیک 

دریافت  قابل؛ بلکه صرفاً خساراتی را  اندکردهنمصادیق غرامات احصا    و آن را از جملهاند  نداشته نظر  پول  کاهش ارزش  

مشخص است و حال  ده  کرحفظ و نگهداری آن مال هزینه    براییا آنکه مشتری    کردهکه مالک از مشتری دریافت  دانند  می

رویه، به کاهش ارزش ثمن و پرداخت قیمت روز امثال  وحدتقانون متخذ از شرع، با رأی  ۀ دایرنیست که با چه استدلالی،  

 جبران خسارت تسری یافته است. ۀشیومبیع به عنوان 

 قواعد جبران خسارت کاهش ارزش پولتحقق ناهماهنگی در  . 1.1.2

درک به  جبران کاهش ارزش پول در فرض ضمان   ۀ شیو ، موضوع  د کن می رویه آشکار وحدت رأی   ۀ ملاحظ گونه که  همان 

از   ماده  صراحت  آیین   522شمول  خارج  دادرسی قانون  با  ده  ش مدنی  آن  استدلال خروج    ۀ نمایند   ۀ نظری   ۀ ملاحظ و 

یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع،  تأدیه    تأخیر   خسارت دستان کل کشور آن است که » دا 

، بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث  فیه مانحن دین و از نوع وجه رایج آن باشد، حال آنکه  

اینجا همانا کاهش ارزش ثمن  دین دارد و بایع باید ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در 

 است«. 

؛  است   پذیرفته حقوقی ایران صورت  - م فقهی که بدون توجه به مبانی و مفاهی رسد  می اتخاذ این دیدگاه نیز به نظر  

زیرا اولاً دلیل عدم اطلاق عنوان دین به استرداد ثمن قراردادی )وجه نقد( مشخص نیست؛ ثانیاً اتخاذ این شیوه از  

  522زمان تصویب ماده    گذاری که در نظام قانونی ایران تنافی دارد؛ قانون گذار در  جبران خسارت با رویکرد قانون 

را با توجه به لزوم تبعیت مواد قانون از احکام شرع در  پول ربوی بودن کاهش ارزش    ۀ دغدغمدنی  دادرسی قانون آیین 

باره  یک و حال مشخص نیست که چگونه به  د  کر را تدبیر    522بدان سبب، قیود مندرج در ماده    فقط ذهن داشت و  

جبران آن نیز از قواعد جبران    ۀ شیو سو،  دیگر  و از  د  شو می رویه، کاهش ارزش پول غرامت تلقی  وحدت در این رأی 

. شرح این ادله در ذیل تحت عنوان دو بند صورت  گیرد می خسارت کاهش ارزش پول در نظام قانونی ایران فاصله  

 خواهد گرفت. 

 
 . 19صه.ق،  1413 اسلامی،  ، قم: دفتر انتشارات2لد ، جقواعدالأحکامیوسف،  بنحلىّ، حسنعلامه  .1
 . 393، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ص18لد ، جالحدائق الناضرهبحرانی، یوسف،  .2
 .20صه.ق،  1410، قم: نشر مدینه العلم، 2لد  ، جمنهاج الصالحینابوالقاسم،   خویی، سید .3
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 اطلاق دین به استرداد ثمن قراردادی فقدان توجیه عدم . 1.1.2.1

مدنی    دادرسی  آیینقانون    522به صراحت از ماده  کاهش ارزش ثمن    جبرانرویه، موضوع  وحدتقسمت اخیر رأی  در

از مقدمات و مذاکرات رأچنان رسد  میبه نظر    .است  دهش  خارج   ی مذکور هویداست، علت این تصمیم عدم اطلاقکه 

و    مل داردجای تأ کشور    عالی  دیوانرتبهعالیاتخاذ چنین دیدگاهی از قضات  .  است  بودهعنوان دین به ثمن قراردادی  

گونه همان  1؟شخص برای دیگری است  ۀ ذممگر دین چیزی جز مال کلی ثابت بر  مبنای اتخاذ این دیدگاه مشخص نیست.  

: »دین عبارت است از مالی کلی که ذمه فرد به آن مشغول است  اندکردهتصریح    یرالوسیلهتحردر کتاب  خمینی    امامکه  

از اسباب؛ خواه سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال    ۀذمزوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال    ۀذمبه سببی 

و فروشنده به مثمن در بیع  نسیه   بیعخریدار به ثمن در    ۀذماشتغال  به عوض قرض به سبب عقد قرض و یا  گیرنده قرض

 ۀنفقزوج به    ۀذمیا اشتغال  است    کردهد به بدل چیزی که آن را تلف  فر  ۀذمسلف؛ یا غیراختیاری باشد، مانند اشتغال  

 2.وجه و مانند آن«ز

و بدان سبب، استرداد ثمن قراردادی را خارج از عنوان اند انگاشتهدین را با قرض مترادف  ۀ واژ ، در این رأی الظاهر علی 

بدین معنا که قرض یکی از    3؛ و تفاوت آن در اعم بودن دین است   که دین با قرض تفاوت دارد درحالی   ؛ اند شمرده دین  

فرد ثابت باشد؛ لیکن    ۀ ذمای است که بر  هر مال کلّی د  ش گونه که بیان  رود؛ زیرا دین همان اسباب دین به شمار می 

برابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمه   قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در 

شود و حال استرداد ثمن قراردادی نیز گرچه مبنای انتقال آن تملیک به موجب عقد قرض نیست؛ می گیرنده  قرض 

است که فروشنده به سبب قبض به عقد فاسد، مکلف به  الذمه  فی عنوان مال کلی ثابت  به لیکن مصداق مسلم دین  

که عدم اطلاق عنوان دین به استرداد ثمن قراردادی با مفاهیم نظام حقوقی ایران رسد  می لذا به نظر    استرداد آن است. 

 همسو نیست.

 آیینقانون  522  ۀمادتأدیه موضوع رویه از خسارت تأخیروحدتانصراف رأیفقدان توجیه . 1.1.2.2

 مدنی دادرسی

کشور، منجر به دوگانگی در نظام قانونی ایران در باب  عالی دیوان   811رویه  وحدت، به نظر رأی د ش که بیان    گونه همان 

مدنی    دادرسی   آیین قانون    522  ۀ ماد وضع    ۀ فلسف ه  زیرا چنانچه ب .  است   ده ش بران خسارت کاهش ارزش ثمن  ج  ۀ شیو 

که قائل به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول به   ، گذار اسلامی با تبعیت از نظر اکثر فقها که قانون یابیم می بنگریم، در 

هستند، این ماده را به سبب تردید در ربوی بودن با قیود و شرایطی به تصویب   5و مثلی بودن پول  4ربا  ۀ شبه سبب  

را منوط به چند شرط از جمله مطالبه بستانکار و امتناع مدیون در عین  تأخیر    خسارت رساند و در آن ماده دریافت  
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های  رغم اعلام علی شورای نگهبان  ده  ش آنچه باعث  رسد  می . به نظر  است   کرده مکن و تغییر فاحش شاخص قیمت  ت 

.  است   آمده ، شرایطی است که در آن ماده  ند ک را تأیید    522  ۀ ماد ،  تأخیرتأدیه   خسارت مکرر مبنی بر نامشروع بودن  

و در این صورت تعلل    1دائن و تمکن مدیون است  ۀمطالب به  توضیح اینکه به لحاظ شرعی، وجوب ادای دین منوط  

در   و    ی ادامدیون  استفتا قابل دین، حرام  در  است.  از  صورت ی  ی تعزیر  بیان  الله  آیت گرفته  : است  ده ش مکارم شیرازی 

و حال چون    2صورت عادلانه باشد جایز است«به تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و    ۀ جنبدیرکرد اگر    ۀ جریم» 

معادل  ای  جریمه در مقام تعزیر مدیون مماطل، او را به پرداخت  تواند  می گذار  تعزیر با حاکم است، قانون   ۀ نحو انتخاب  

که ماهیتی تعزیری دارد، مشروع بوده تأخیر    خسارت د و در این صورت پرداخت  ن ک کاهش ارزش پول به دائن محکوم  

ربا درخصوص    ۀ شبهکه شورای نگهبان درنهایت به سبب آنکه  رسد  می لذا به نظر    3.د شو نمی و مخالف شرع محسوب  

جبران کاهش ارزش ثمن وجود داشت، پرداخت خسارت تأخیر را با شرایط تعزیر یعنی وجوب ادا، مطالبه و تمکن  

چنانچه    ، پذیرفت  قیود  به والا  چنان  بود،  پول  ارزش  کاهش  جبران  به  قائل  مطلق  وارد  ای  گیرانهسخت صورت  را 

وضع نه آنکه  داد  می چک را انجام  قانون صدور   2د تصویب تبصره ماده  یا حتی مجلس شورای اسلامی خو ساخت  نمی 

صورت پذیرد. لذا بنابراین   ، ی است ی که مرجع وضع قوانین استثنا نظام    مصلحت   تشخیص   مجمع این مقرره از سوی  

بر خلاف  باره  یک تغییر موضع داده و به  رویه  وحدت   رأی در  کشور    عالی   دیوان ونه  مراتب جای بسی تعجب است که چگ 

نوین تعیین   ۀ طریقصورت مطلق و آن هم با  به قوانین متخذ از شرع و نظر مشهور فقها، جبران کاهش ارزش پول را  

که با قوانین شرع مغایر است و حال که ای  مقرره ؛  است   پذیرفته قیمت روز مبیع برای بالابردن قدرت خرید مشتری  

گذار در سایر قوانین  بر کشف مراد واقعی قانون ای  اماره حکم کلی به لحاظ شرعی در این باب وجود دارد و قرینه و  

موجه   مفهوم غرامت   ۀ توسع  موجود است، دیگر استفاده از اصول و قواعد لفظی همچون اصل اطلاق و امثال آن برای 

از فقهای جدید نیز بنگریم،    . است   نبوده  جواز جبران خسارت یک  هیچ جالب توجه است که حتی اگر به استفتائات 

گرفته صورت نگاهی گذرا به استفتائات جدید  اند.  للغیر نپذیرفته مستحق کاهش ارزش پول را بر حسب قیمت روز مال  

که فقهای جدید، گرچه برخی درصورت تورم فاحش، جبران د  کن می رویه آشکار  وحدت رأی قها در هنگام صدور این  از ف 

  مدنی آمده  دادرسی  آیین قانون  522 ۀ ماد که در اند دانسته، راه جبران را ظاهراً همان اند پذیرفتهکاهش ارزش ثمن را 

با گذشت    - که مشتری جاهل به مالکیت غیر است   - فضولی   ای معاملهین سؤال »چنانچه در  فقها در پاسخ به ا   4.است 

برابر   افزایش چندین  اینکه مشتری  ها  قیمت چند سال و  باشد( مثمن توسط   ه درمورد معاملع ای  هزینه )بدون  کرده 

؟ الرد حین یا  المعامله  حین ؟ مبلغ  باشد می فضول در رد ثمن، ضامن چه مبلغی    - مالک کشف و رد شود بفرمایید: الف 

المعامله  حین که فضول ضامن ثمن  صورتی در   - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج   - ب 

فضول را ضامن توان  می ، آیا  الرد حین و  المعامله  حین باشد در هنگام کاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن  

 این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟« سه دیدگاه مهم دارند:  التفاوت  مابه 

که تورم فاحش باشد، بایع باید خسارت مشتری یعنی کاهش ارزش ثمن را تدارک کند.  درصورتی  ،دیدگاه اول آن است

 ناصر  العظمیاللهآیترا نام برد.  همدانی    نوریو  اردبیلی    موسوی،  شیرازی  مکارم  آیاتحضرات  توان  میئلین این نظر  از قا

 
 . 1٧1ص پیشین،  ،خویی. 1
 . 589ص ه.ق، 142٧طالب )ع(، ابی بن، قم: مدرسه الامام علی2لد  ، جاستفتائات جدیدمکارم شیرازی، ناصر، . 2
 .588-589  صص پیشین،الشریف،  .3
 . 98ص ،پیشینعمومی، تهیئ  امور در  کشورعالیدیوانقضاییمعاونت. 4



 و همکاران  انیصادق  کشور  یعالوانی د یعموم ئتیه 811 هی رووحدت ی رأ ی مبان  ی انتقاد لیتحل

 
264 

 

: »الف تا ج. چنانچه مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد و معامله از طرف اندداشتهدر پاسخ بیان  شیرازی    مکارم

ولی در صورت علم به   .فضولی باید ثمن را با درنظر گرفتن میزان تورم شدید این مدت بپردازد  ۀواسطمالک رد شود،  

 (.25/5/1378فضولی بودن معامله چنین حقی را ندارد )

میزان است و درصورت تضرر المعامله  حین: »الف و ب. مبالغ  اند دادهچنین فتوا  همدانی    حسین نوری  العظمیاللهآیت

 («. 14/7/1382مشتری عرفاً باید فضول آن ضرر را جبران کند. ج. از جواب قبل معلوم شد )

بیع را مسترد بداند و  تواند  می : »الف و ب. مالک حقیقی کلاً  اند داشته چنین اذعان  اردبیلی    موسوی   العظمی الله  آیت 

که مشتری علم داشته به . درصورتی نماید می و پول خود را مطالبه  کند  می اگر مشتری خواست مراجعه به فروشنده  

مطالبه کند و اگر علم نداشته،  تواند  می است، همان مبلغی را که پرداخت کرده، بنابر احتمال  للغیر  مستحق اینکه مال  

مطالبه نماید. ج. از پاسخ  تواند  می میزان افزایش قیمت را به نظر اینجانب،    ۀ علاو اصل مبلغی را که پرداخت کرده به  

   1. قبل روشن شد« 

ضرر است. از قائلین آن لزوم تدارک    ۀنتیجکه  اند  دانسته احتیاط لازم  مصالحه و تدارک را بر بایع بنابرو اما دیدگاه دوم،  

 را نام برد.بهجت  العظمیاللهآیتو رهبری  معظمتوان مقاممیر این نظ

: »اگر فروشنده، ثمن را گرفته و ثمن، اختلاف ارزش پیدا کرده، احتیاط آن انددادهفتوا بهجت  محمدتقی العظمیاللهآیت

 («. 1/4/1378است که در مقام تفاوت مصالحه کنند )

بیان  ای  خامنه  سیدعلی  العظمیاللهآیت است   :اندداشته نیز  مصالحه  در  احتیاط  ثمن،  ارزش  اختلاف  به  »نسبت 

(17/3/1378»). 

آن است که بر بایع چیزی غیر از همان ثمن نیست و تدارک کاهش ارزش پول لازم نیست. از و اما دیدگاه سوم قائل بر

 . دکررا ذکر لنکرانی  فاضل سیستانی، صافی گلپایگانی و  حضرات آیات، تبریزی،توان میقائلین این نظر 

: »الف و ب. فضول ضامن پولی است که گرفته به مقدار زمان گرفتن و  اندداشتهبیان تبریزی  جواد میرزا العظمیاللهآیت 

ضامن اجرتی است که مشتری بابت سکونت یا استفاده از مورد معامله به بایع در زمان جهل مشتری به فضولیت طور  همین

(. 12/5/1378پرداخته است و دیگر خسارات را ضامن نیست. اضافه و ارزش و کاهش آن را نیز ضامن نیست و الله العالم. )

 ج. جواب داده شد«.  

 : »الف و ب. ضامن رد همان مقدار است که گرفته. ج. خیر«. انددادهنیز چنین پاسخ سیستانی  العظمیاللهآیت

: »الف و ب. در فرض سؤال، کسی که مال غیر را فروخته باشد ضامن همان  اندکردهاذعان  گلپایگانی    صافی   العظمیاللهآیت

مبلغی است که از مشتری گرفته و باید آن را به مشتری برگرداند؛ چه مشتری در حین معامله، عالم باشد یا جاهل. والله  

 نیست، والله العالم«.  التفاوت مابهالعالم. ج. در فرض سؤال، چنانچه از پاسخ سؤال »الف« معلوم شد، فضولی ضامن 

: »الف و ب. فضول ضامن مبلغی است که گرفته است و باید همان مبلغ  اندداشته لنکرانی بیان  محمدفاضل    العظمیاللهآیت

جهل    و از این جهت فرقی بین علم وباشد  نمیرا پس بدهد و ضامن چیزی به عنوان خسارت یا کاهش ارزش پول )تورم(  

 2.مشتری وجود ندارد. ج. خیر«

صورت  بهاهش ارزش پول  آن است که گرچه برخی از فقها قائل به لزوم جبران کآید  میآنچه از مطالعه استفتائات به دست  
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. لذا آنچه مسلم  انددهکرنجبران خسارت جایز    ۀشیوعنوان  به یک تعیین قیمت روز امثال مبیع را  هیچ  1، مطلق هستند

تقنین و منابع و فتاوی معتبر صورت   ۀسابق، بدون توجه به  مدنی   قانون  391  ۀمادغرامات مندرج در    ۀدایر  ۀتوسع است  

 پذیرفته است و این امر با نظام سیستماتیک و هماهنگ حقوقی ایران ناسازگار است. 

 انتساب کاهش ارزش پول به بایع فضولی قابلیتعدم  .1.2

سببیت ۀ  رابط ن رأی، وجود  در ای  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیئتکه  د  کنمیکار  آشرویه  وحدت   رأیدقت در محتوای  

جبران   ۀشیو  یاحصاآن مبنا، درصدد  را مفروض دانسته و برعمل فضول در فروش مال غیر و کاهش ارزش پول    میان

مفروض بودن  رسد  میکه به نظر  حالی. دراستشده  متصورنن را توسط فروشنده  خسارت برآمده و امکان اثبات خلاف آ

است؛ زیرا عامل ایجاد تورم به معنای افزایش غیرمتناسب سطح عمومی  مدنی    مسئولیتبطه برخلاف اصول و قواعد  این را

اقتصادی و اهمال در اجرای قوانین و های  انضباطیبیقیمت، منتسب به مناقشات سیاسی، اختلافات داخلی و جناحی،  

آن عوامل بروز مشکلات اقتصادی و درنتیجه کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم    ۀنتیجاقتصادی است که  های  برنامه

زیرا در دیون مالی، آنچه    2؛مسئول جبران کاهش ارزش پول دانستاول، دولت را    ۀوهلدر  توان  میاست. در این موارد  

عوامل اقتصادی است    ۀنتیجموجب کاهش ارزش پول شده است، فعل بایع فضولی نخواهد بود، بلکه کاهش ارزش پول  

 ۀنتیجو   3است   بودهتورّم    ۀناحیاز  شده  دیگر، ضرر و خسارتی که وارد    که عمدتاٌ از تحت اختیار بایع خارج است. به تعبیر

؛ بنابراین چرا باید مدیون یافتمیارزش آن کاهش    ،ماندمیو اگر این پول در صندوقی نیز محبوس    یستنفعل مدیون  

اقتصادی    و   سیاسی، بلکه منسوب به عوامل  است  نداشتهکه هیچ دخالتی در وقوع آن  کنیم    مجبور  را به جبران ضرری 

مال  مؤید دیگر بر عدم انتساب کاهش ارزش پول به فضول آن است که چگونه در زمانی که   . است بودهتأثیرگذار بر بازار 

مت به جهت نقصان در نقصان را از غاصب مطالبه کرد؛ مگر اینکه کسر قیتوان  نمی،  کندمیمغصوب کسر قیمت پیدا  

  یا   کمبین  رسد  میلذا به نظر    .دشومیبرقرار  سببیت  ۀ  رابطاین    شدن قیمت مال  با زیادچگونه  و حال    4عین مال باشد 

اقتصادی    و  سیاسینوسان قیمت به خاطر عوامل    بلکه  5؛ نیستسببیتی  ۀ  فضولی رابط  بایعشدن قیمت مال و عمل  زیاد  

 منسوب به دولت است.

  بودن مورد معاملهللغیربه مستحق آگاه و جاهل ۀفروشندعدم تفکیک میان . 1.3

دانان  ، یکی از ارکان تحقق مسئولیت از باب نهاد تسبیب، از دید بسیاری از حقوق دشگونه که پیش از این اشاره  همان

است و بدون توجه به عرف،  و معیار احراز آن، عرف  6رفتار خلاف سلوک و عمل انسان متعارف است. تقصیر تقصیر است

 
عدم لزوم جبران کاهش ارزش    ایلزوم   یو حقوق   یفقه  اتیبر نظر  ی»نقد  راد،یمحمد  یو مرتض   یمازندران  یعیمحمد شف  دیس  ن،ینسر   ،یمیکر  .1
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 .100ص، 1398،  10٧شماره  
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؛  شودمیبدین سبب فعل فرد با رفتار انسانی متعارف سنجیده    1.ممکن نیستتمییز اعمال مقصرانه از اعمال غیرمقصرانه  

ان متعاف باشد، مقصر  اگر عمل وی مانند رفتار انسان متعارف باشد، مسئول نخواهد بود و اگر رفتار وی خلاف رفتار انس

به نظر   ،ه مسئولیت فرد فضول در جبران غرامات وارد بر خریدار مطرح استدر موضوع مورد بحث نیز ک  2. و مسئول است

مورد معامله، قائل به تمییز  للغیربودن  مستحق میان شخص آگاه و ناآگاه به    در بررسی وجود رکن تقصیر،  که عرف رسد  می

زیان وارد بر خریدار   تقصیر وی را در عرف  است،  بودن    للغیرمستحقدر فرضی که فرد جاهل به    ؛ به نحوی کهدشومی

آگاه و جاهل در الزام به جبران    ۀ فروشند  به آنکه در این رأی، میان رو به نظر، با توجه  این. از  داندنمیمحرز و مسلم  

مبنای صدور رأی  از این جهت نیز  توان  نمیتسبیب را    ۀقاعد خسارت با پرداخت قیمت روز مبیع تفکیکی وجود ندارد،  

 دانست. 

 با قواعد تسبیبرویه وحدت  رأیجبران خسارت در  ۀشیونی عدم همخوا. 1.4

است، دادگاه باید میزان غرامت را عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس  ده  ش تصریح  رویه  وحدت   رأی گونه که در  همان 

تسبیب    ۀ قاعد که چنانچه مبنای صدور رأی را  حالی ند. در ک شابه همان مبیع تعیین  و بر اساس میزان تورم اموال م 

طبق موازین  بر زیرا    ؛ ناهمگون است مدنی   قانون   331  ۀ ماد تصریح شده در  ۀ شیو بدانیم، این شیوه از جبران خسارت با  

اگر مال مثلی تلف شود،    نحوی که به .  جبران خسارت تفاوت وجود دارد   ۀ نحو مال مثلی و قیمی در  مابین  فی حقوقی  

پرداخت شود  مال  باید قیمت همان  قیمی تلف شود  اگر مال  مال و  عرف،    3. باید مثل آن  مالی است که در  قیمی 

جای آن قرار داد. اصطلاح قیمی بدین اعتبار است که درصورت تلف  به شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را  

در مبیعی که قیمی است،    حتی ای  ضابطه حال مشخص نیست که بر اساس چه    4. مال، باید قیمت آن پرداخته شود 

مصادیق    ۀ کلی ،  کشور   عالی   دیوان است؛ گویا از منظر  ده  کر ر  حکم به پرداخت قیمت امثال مبیع صاد رویه  وحدت   رأی 

سان دیگر مبانی حقوقی در این رأی دچار دگرگونی شده  ب یا آنکه قواعد مثلی و قیمی شوند می مبیع مال مثلی تلقی 

 است.  

مورد نقد است؛ زیرا    به اموال مشابه و نه خود آن مبیع رویه  وحدت   رأی انصراف    از جهت دیگر نیز ،  گذشته از این امر 

و از دست یافتن  ده  ش چنانچه توجیه صدور این رأی آن باشد که خریدار در اثر تعلق مبیع به غیر، دچار ضرر فاحشی  

جبران خسارت وی باید با    ۀ شیو به مبیع قراردادی در فرض صحت عقد محروم شده است، مشخص نیست که چرا  

از    ۀ ملاحظ  به سبب  یافتن    دست اموال مشابه صورت گیرد؟ مگر خریدار  محروم  للغیربودن  مستحق به همان مبیع 

اموال مشابه   ۀ ضابط ، باره یک است؟ حال چرا و با چه توجیهی جریان طبیعی عقد به فراموشی سپرده شده و به ه شد ن 

  ۀ قاعد برخلاف مفاد  کشور    عالی دیوان   عمومی   هیئت چنانچه حتی نظر  که  رسد  می است. لذا به نظر  ده  ش جایگزین  

ثمن قراردادی با قیمت روز  التفاوت  مابه بهای روز مبیع بود، حداکثر باید    ۀ مطالب جبران خسارت با    ۀ شیو تسبیب بر  

رو، به نظر  این نه آنکه قیمت اموال مشابه آن مبیع مورد نظر قرار بگیرد.   ، د ش می عنوان خسارت تعیین به ان مبیع،  هم 

رویه  وحدت   رأی مبنای حقوقی صدور این  تواند  نمی تسبیب    ۀ قاعد ،  گفته پیش   ۀ چهارگان   ۀ ادل که با توجه به  رسد  می 

 
 . 259همان، ص .1
 . 258همان، ص .2
 . 26- 2٧صص  ،پیشینرحیمی، و  صفایی. 3
 . 44، ص 1400، تهران: میزان، دوره مقدماتی حقوق مدنی )اموال و مالکیت(کاتوزیان، ناصر،   .4
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گونه که پیش از این گفته شد، انصاف و عدالت  ، همان رویه وحدت   رأی عنوان مبنای صدور  به گر  دی   ۀ قاعد باشد. اما  

دانان قرار گرفته و در ذیل به تشریح انطباق یا عدم انطباق رأی با آن اصل  حقوق  ۀ اشار کرات مورد  به است؛ اصلی که  

 . پردازیم می 

 انصافقواعد با رویه وحدت رأی انطباق یا عدم انطباق .2

که  کند  میو حقوق ایران اقتضا  اسلامی    فقهعدالت به عنوان اصل حاکم در    دانان بر این نظرند که اصلبرخی از حقوق 

پرداخت قیمت روز مبیع صادر شودحکم ب اقتصادی موردانتظار    1. ه  به منافع  زیرا اصولاً طرفین عقد در پی دسترسی 

، متحمل خسارت شده که عدالت و اصل جبران  دشو؛ پس اگر خریدار به اثر علتی از منفعت مورد نظر محروم  باشند می

محدود کردن غرامت به دریافت خسارت معادل نرخ  لذا مطابق این دیدگاه،    2.کامل خسارت اقتضای جبران آن را دارد

گرفتن شاخص نرخ عدالت قابل نقد است؛ زیرا درنظرتورم کالاها براساس شاخص بانک مرکزی، از حیث تجلی انصاف و  

  ۀ نمایند  ۀنظریدر    3. دهد نمی، خسارت واقعی خریدار را پوشش  ها قیمترشد واقعی    ۀملاحظا  تورم در بسیاری از موارد ب

شده  عنوان مبنای صدور این رأی مورد اشاره واقع  بهدادستان کل کشور پیرامون این رأی نیز استناد به اصل انصاف،  

به نظر  حالیاست؛ در این اصل  رسد  میکه  انصاف مفهومی  رویه  وحدت  رأیمبنای صدور    تواندنمیکه  اولاً  زیرا  باشد؛ 

؛ ثانیاً عدم توجه به فروض متفاوت متصور که امکان تمسک به آن درصورت وجود حکم شرع میسر نیست  ستاشکننده  

در ذیل به  .  دکنمیآن را نمایان  بودن    ظالمانه، بلکه  دشونمیمنجر به تحقق انصاف    فقطدر هنگام اجرای این رأی، نه  

 .پردازیممیتشریح هریک از این موارد 

 انصاف مفهومی مبهم و شکننده .2.1
است؛ زیرا ایران    حقوقی  نظام جبران خسارت، برخلاف مبانی    ۀشیوتعیین    برایکه استناد به اصل انصاف، رسد  میبه نظر  

از عدالت   به وجود  است  انصاف احساس مبهمی  اجرای قواعد حقوقی در اشخاص  در موردی که    4. آیدمیکه در مقام 

تبعیت از این اصل را درصورت   ۀ اجازشریعت اسلامی واجد حکمی در آن خصوص است، موازین و مبانی حاکم بر حقوق ما  

گذار که هرجا حکمی را غیرمنصفانه سو اعطای چنین تیغی به دست قانونیک ؛ زیرا از  دهدنمیمغایرت با حکم واقعی شرع  

؛ زیرا دیگر هیچ  دکن میاستبداد نابود  های  زیرگام، عدالت قانونی را  اشفریبندهظاهر  رغم  علی  ،دید، آن را تعدیل سازد

.  شودمیگذار موجود نیست و این امر به آشفتگی نظام حقوقی منتج  معیار و محکی برای تفسیر قوانین جز احساسات قانون

مؤید درستی بر  تواند  می  که معیار آن مشخص نیست و همین شکنندگی  5انصاف مفهومی شکننده است  ،وی دیگراز س

ا  گذار القدیگری را به وجدان قانون  ۀنتیج  ،در پاسخ به فروضی  تواندمیانصاف    ۀضابطتردید در مبنا بودن آن باشد؛ زیرا  

. بررسی این فروض در دشوآن مشخص بودن    ظالمانهبلکه    ،دشونصفانه قلمداد  من  فقط، نه رویهوحدت  رأیند و این بار  ک
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،  42، شماره11دوره    ،المللی نی ب  یحقوق  قات یفصلنامه تحق  «،ییقضا  آرای  حوزه  در   درك  »ضمان  ،ینیو منصور ام  وسف ی  ، محمودآبادی  یعقوبی.  2

 .130ص ، 139٧
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 . دکنمیذیل این نتیجه را روشن 

 رویه وحدت رأیدر فروض عملی اجرای انصاف  عدم تحقق .2.2

جبران خسارت با ملاک قیمت    ۀقاعدتأکید بر  ، آن است  رویهوحدت  رأیل انصاف به عنوان مبنای  ل نقد اصیاز دیگر دلا

تشریح صور ذیل دلیل این ادعا   1. منجر نخواهد شدانصاف  و عدل منطقی نداشته و به   ۀپشتوانحالات   ۀهمروز مبیع، در  

 . دکنمیرا روشن 

 به ثمن وجه نقد رویه وحدت رأیانحصار  .2.2.1
و از آن د  کنمیجبران خسارت قیمت روز مبیع به ثمن وجه نقد را آشکار    ۀشیوانحصار  رویه  وحدت   رأیمتن    ۀملاحظ

مبیع،  للغیربرآمدن مستحق ن تسلیم نشده باشد، در اثر  که چنانچه ثمد کراستنباط توان میدانان همگام با نظرات حقوق 

درخصوص ثمن فقط  لیکن این سؤال مطرح است که آیا انصاف و عدالت    2؛ضمان و مسئولیتی برای بایع متصور نیست

وجه نقد واجد حکم است و درخصوص سایر انواع ثمن ساکت است؟ زیرا در مواردی که ثمن نوعی کالای مثلی مانند  

نباشد و از للغیر  مستحق بسا ممکن است که تورم مال مثلی مذکور به اندازه تورم مال  چهگندم، برنج یا اتومبیل است،  

. در این حالت مشخص نیست که چگونه انصاف موضوع حکم را صرفاً دشواین رهگذر خسارت سنگینی به خریدار وارد  

چرا باید بین ثمن وجه رایج و اموال مثلی تفاوت    ،؟ اگر هدف جبران خسارت استندکمیمنحصر  به ثمن از نوع وجه رایج  

 قائل شد؟ 

  عمومی   هیئت؛  دشو و انصاف    منجر به تحقق عدالتتواند  نمیعلاوه بر این، از جهت دیگر نیز این رأی برخلاف مبنای خود  

پرداخت   ۀنحوتعادل ارزش عوضین و    شرایط زمان معاملهآنکه  بی  کرده،حکمی را به نحو مطلق وضع    کشورعالی دیوان 

ده کرثمن را درنظر بگیرد؛ چه بسا ممکن است که خریدار ثمن معامله را به نحو اقساط در فواصل زمانی معین پرداخت  

جبران خسارت کاهش ارزش ثمن    برای، قائل به پرداخت قیمت روز مبیع  رویهوحدت  رأیشد و حال چنانچه به حکم  با

مبیع بازگردیده است؛ خریداری که ثمن  للغیربودن  مستحقتجارت خریدار به سبب    برایکه راهی  رسد  می؛ به نظر  مشو

و حال که خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن مطرح است، آن ده  کرصورت نقد، بلکه به صورت موجل پرداخت  به را نه  

. آیا مبنای انصاف و عدالت  دشومیقیمت روز مبیع محاسبه    ۀمحاسبخسارت بدون توجه به زمان پرداخت ثمن به بایع با 

، حمایت للغیربودنمستحقحتی در فرض جاهل به  فضولی    بایع؟ و چرا این مبنا از  دشوفقط از جانب خریدار باید ملحوظ  

 ؟ آوردنمیبه عمل 

 در فرض تعاقب ایادی 811رویه وحدت رأینتایج نامطلوب  .2.2.2

ویژه در فرض جهل  بهدر فرض تعاقب ایادی و    کشور  عالی دیوان  811رویه  وحدت  رأیانه نبودن حکم مندرج در  منصف

 . د کنمینامطلوب را هویدا   ۀنتیج. دو مثال بارز ذیل این یابد میمورد معامله نمود  للغیربودن مستحق فضول به 

شده،  تعییننید که در ضمن عقد بیعی، شرط شده باشد که درصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد  کتصور    -1
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فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد. لیکن پیش از تحقق این شرط، خریدار مال را به عمرو و عمرو آن را به زید 

  رأی ، به موجب حکم صریح نخست ۀ فروشند ۀناحیباشد. در این حالت، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ از ده کرمنتقل 

به فروشنده مسترد  1400/ 4/3مورخ  کشور    عالی دیوان   عمومی  هیئت  810رویه  وحدت باید  و عدم اطلاع  د  شو، مبیع 

مال نخواهد شد.  شدن شرط و زوال حق مالک نسبت به عین  اثر  بیخریداران از شرط مذکور در متن قرارداد، منجر به  

من    زید گرفته،صورتنخست و بطلان سایر انتقالات  ۀ فروشند ۀناحیپس از استرداد عین از  د کهینک در این حالت تصور

، عمرو 811رویه  وحدت  رأیبه حکم صریح  در این حالت    ؛ندکبه عمرو مراجعه    درک  ضمانباب جبران خسارت از باب  

را   پرداخت  به  باید قیمت روز مبیع  مبیع  بودن    للغیرمستحقگونه تقصیری متوجه عمرو در  هیچکه  حالیند؛ درکزید 

ایادی قبلی نداشته است، محکوم  در قراداد میان  هیچ علمی به وجود این شرط  شخصی که  است    منصفانهنخواهد بود و آیا  

 .دشوبه پرداخت قیمت روز مبیع به خریدار 

زمانی   ازد  شوتر میبغرنجوضعیت  عین مال  استرداد  با تحقق شرط فسخ و حق  از صدور    که  پیش  مالک،   رأیسوی 

به    فقطدادگاه  د و  باشده  کرغرامت مراجعه    ۀمطالب، زید به عمرو برای استرداد ثمن و  کشور   عالیدیوان   811رویه  وحدت

رویه وحدت  رأیچه عمرو در زمان حاکمیت  چنان  ،باشد. در این حالتده  کرآن حکم    ۀتأخیرتأدی  خسارتاسترداد ثمن و  

، آیا فروشنده به عمرو مکلف به پرداخت دکنترداد ثمن و غرامات مراجعه مال به خود، برای اس ۀفروشند بخواهد به  811

پرداخته   ند که عمرو به زید کبه همان غرامتی محکوم    فقطقیمت روز مبیع به عمرو خواهد بود یا آنکه دادگاه باید وی را  

ی است که زید پرداخته و افزون  همان غرامت فقط، زیرا خسارت وارد بر عمرو نیستتأخیر  خسارتاست و آن چیزی جز 

 آن، مستحق چیزی نیست. بر

دهد و حکم   ند و عمرو آن را به زید و زید به امجد انتقالکبه عمرو منتقل ملکی را  د که فردیینکتصور مثال دیگر:  -2

بعدی  انتقالات  ونقلو متعاقب آن تمام  د  شومیفروشنده و عمرو به سبب حجر فروشنده صادر    اولیه میان  ۀمعاملبطلان  

. در این حالت، چنانچه پس از صدور حکم بطلان، امجد به زید برای استرداد ثمن و خسارت روز مبیع  دشومینیز باطل  

 مورد معامله بوده، به پرداخت قیمت روز مبیعللغیربودن مستحقند، آیا منصفانه است فردی که خود جاهل به کمراجعه 

 ؟دشومحکوم 

 قیمت روز مورد معامله  ۀمحاسبدر للغیربودن مستحقعدم توجه به زمان آگاهی از  .2.2.3

قیمت   ۀ محاسب صورت مطلق قائل به جبران کاهش ارزش پول با  به ، این رأی  آید برمی گونه که از مفاد رأی صادره  همان 

از  گونه  هیچ روز مبیع است و در آن   آگاهی خریدار  به زمان  است. آیا  ده  ش ن مورد معامله  للغیربودن  مستحق توجهی 

بر  مبنی گرفته و طرح دعوای حقوقی  صورت مبیع و بطلان معاملات  للغیربودن  مستحقچنانچه میان تاریخ آگاهی از  

افزایش قیمت مبیع را به دعوا    ۀ اقام با مماطله و تأخیر در  باشد و خریدار    زمانی وجود داشته   ۀ فاصل غرامت،    ۀ مطالب 

منصفانه  به تأخیر بیندازد، در این حالت، آیا  اقامه دعوا را  رفتن قیمت روزانه مبیع،  جهت بالاترسود خود دیده و به  

 منظوربه یا انصاف و عدالت، آ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن قرار گیرد؟   ۀ محاسباست که قیمت روز مبیع، ملاک 

اطلاع خریدار از   و قیمت زمان گزیند  برنمی راهی دیگر را در این مورد  ،  و کسب سود خریدار اندوزی  مال جلوگیری از  

عملی   فروض به    یتوجه بی سفانه  متأ؟  دهد نمی قرار  عمل  ملاک را  یا قیمت زمان تقدیم دادخواست  للغیربودن  مستحق 

عدالتی  بی و   ظلم بلکه منجر به تحقق    ، د کن نمی از موارد، عدالت را محقق  ای  پاره در    فقط ، نه رویه وحدت   رأی اجرای  

  . د شو می 
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 به نوسان قیمتی مبیع از فاصله زمانی تقدیم دادخواست تا اجرای حکم  یتوجهبی .2.2.4

توجه از   قابل  مبیع  رویه  وحدت   رأی در    دیگر   نکات  روز  تعیین قیمت  جبران خسارت    ۀ شیو عنوان  به آن است که 

واگذار   دادگاه  به  ثمن  ارزش  نه حالی است؛ در ده  ش کاهش  دادگاه،  تعیین قیمت در حکم  ارزیابی    ۀ شیو با    فقط که 

همگون نیست، بلکه این تعیین قیمت در حکم دادگاه    1آیین دادرسی کیفری قانون    19  ۀ ماد   ۀ تبصر ل در  قیمت ما 

به   موارد  عدالتی  بی منجر  از  بسیاری  مثال:  به .  د شو می در  پذیرش  که  د  ی ن ک تصور  عنوان  با  بدوی    ۀ خواست دادگاه 

داده و    ۀ مطالب  ارجاع  به کارشناسی  را  پرونده  مبیع،  روز  قیمت  قیمت  پرداخت  به  را  مورد کارشناسی  روز  خوانده 

ماه    4دادرسی به مدت    ۀ اطال و این امر منجر به  ده  کر خوانده از این حکم تجدیدنظرخواهی    اما است؛  ده  کر محکوم  

بدوی، خود  له محکوم با توجه به آنکه  . در این حالت، یافته است زمانی، قیمت روز مبیع افزایش   ۀ فاصل و در این ده ش 

تجدیدنظرخواهی خوانده، قیمت روز مبیع    ۀ محدود خارج از    تواند نمی تجدیدنظرخواه نبوده است، دادگاه تجدیدنظر  

ند و این در حالی است که قیمت مندرج در حکم با قیمت روز تفاوت فاحش دارد؛ در این حالت، آیا  ک را تعیین  

ند؟ اگر هدف، تحقق عدالت و جبران کامل خسارت  ک توجیه  تواند  می عدالت و انصاف در این زمینه چنین امری را  

  . د شو و اگر هدف جز این است، باید مبنای آن مشخص  د  ش می بود، باید ارزیابی قیمت به زمان اجرای حکم موکول  

مبیع امری    دادرسی و نوسان قیمتی   ۀ اطال توجه نداشته که به لحاظ عملی،  امر  این  به  کشور    عالی   دیوان متأسفانه  

 محتمل در دادرسی است. 

 گیری نتیجه

آشکار  ها  یافته مجموع   پژوهش  این  نه  د  کن می در  انصاف،    ۀ قاعد که  اصل  نه  و  نمی هیچ تسبیب  مبنای  تواند  یک 

قانون    ۀ ماد جای آنکه در قالب  به گذار  قانون   به نظر، و  د  شو تلقی    کشور   عالی دیوان   عمومی   هیئت   811صدور رأی  

که    کرده فروض متفاوت و تعیین مبنای دقیق به وضع قانون در این خصوص بپردازد، رأیی را صادر  بینی  پیش و با  

ن   وحدت موجب    فقط نه  بلکه ده ش رویه  به همراه    ،  را  آرا  در  خواهد داشت  تشتت  ناهمگون  بدعتی  نظر  به  نظام  و 

ناممکن  .  ایران است حقوقی   را در موارد مشابه  از آن  اتخاذ ملاک  نباشد،  مبنای حقوقی آن مشخص  حکمی که 

و همواره این ابهام را به همراه خواهد داشت که آیا آن حکم حکمی استثنایی است یا آنکه آن را در سایر  د  کن می 

در    قیمت روز مبیع   ۀ مطالب را با    جبران کاهش ارزش ثمن   جاری دانست و توان  می موجبات بطلان یا انفساخ عقد  

  مانند ، داوری درخصوص نظریات مشورتی ) رویه   وحدت   رأی عدم ذکر مبنا برای این    متأسفانه   پذیرفت؟ آن فروض  

  : نظریه  پرونده:  466/ 1400/ 7شماره  شماره  نظریه:    466- 76- 1400؛  تاریخ  موارد    ( 1400/ 7/ 7ح؛  سایر  در  که 

  و با چه مبنایی   ش ثمن هستند، دشوار ساخته است و مشخص نیست که چرا بطلان نیز قائل به جبران کاهش ارز 

جبران قانون باره  یک به   فکر  به  و  داده  رویکرد  تغییر  باب    گذار  در  ثمن  ارزش  است؛  درک    ضمان کاهش  افتاده 

از این نیز در بحث رد مال در  نوینی    ۀ ل ئ له مس ئ که مس درحالی    نیز و....    سرقت ،  کلاهبرداری جرایم  نبوده و پیش 

که در آن  ده  کر رأیی را وضع    ، گذار چنین شدت عمل نداشته و حال کاهش ارزش ثمن مطرح بوده و قانون   بحث 

جبران غرامت   ۀ شیو بودن مورد معامله تفاوت ننهاده و هر دو را به یک چشم در للغیر مستحق بین عالم و جاهل در 

  کاهش ارزش ثمن نگریسته است. 

 
 : در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاك است.آیین دادرسی کیفری 19تبصره ماده  .1
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